
  



 

 

 

  

 چکیده: 

های عصبی، مرزهای  دیده بر دادههای هوش مصنوعی آموزشکند که چگونه سامانهاین کتاب بررسی می
از نو ترسیم می را  این کتاب واقعیت نوظهور »هوش کرامت، خودمختاری و شخصیت حقوقی  کنند. 

های یادگیری ماشین، پیش از  سازد؛ جهانی که در آن مدل ( را آشکار میNeuroAIمصنوعی عصبی« )
آن باشیم،  داده  را شکل  افکار خود  پیش آنکه حتی  را  فناوری بینی می ها  تکامل  با  عصبی، کنند.  های 

ها فراتر رفته و به  ها و هدستهای مغزی در آزمایشگاههای هوش مصنوعی از تفسیر سیگنال سامانه
ـ خواه از طریق رابطاستخراج داده استنباط از رفتارهای روزمره،    های مستقیم، خواه از طریقهای عصبی ـ

اند که  بینانه ــ از کاربرانی روی آوردهسازی پیشو خواه از طریق مهندسی معکوس با استفاده از مدل 
اند تحت نظارت قرار دارند؛ فرایندی که ضمیر ناخودآگاه را به  دانستهاند یا حتی نمی هرگز رضایت نداده

قابلدادهمجموعه تبدیل می ای  کالا  به  از محاکمات  عرضه  موردی  مطالعات  بر  تکیه  با  کتاب  این  کند. 
فناوری و  قانون  اجرای  میکیفری،  نشان  مصرفی،  شرکتهای  چگونه  که  و  دهد  فناوری  بزرگ  های 

کنند. عنوان منبعی برای کسب درآمد تلقی می های عصبی را بهای دادهطور فزاینده ها بهگردانندگان پلتفرم
ها، از جمله قانون  های نوظهور هوش مصنوعی و حفاظت از دادهاروپا و ایالات متحده، رژیم  در اتحادیه 

(، و همچنین  GDPRها )( و مقررات عمومی حفاظت از دادهEU AI Actهوش مصنوعی اتحادیه اروپا )
های متمم چهارم قانون اساسی ایالات متحده و قانون قابلیت انتقال و پاسخگویی بیمه سلامت چارچوب

(HIPAAدر برابر هوش مصنوعی عصبیِ آموزش ،)بینی سازی و پیشهای عصبی برای مدل دیده بر داده
کنند و در نتیجه، استنباط شناختی عمدتاً هایی ناقص یا ناسازگار ارائه میافکار، عواطف یا نیات، حمایت 

پژوهشگران حقوق، متخصصان فناوری   ماند. این کتاب که برایدر یک منطقه خاکستری حقوقی باقی می 
راهی انتقادی برای روشن ساختن خلأهای موجود در قوانین  گر ضروری است، نقشهو نهادهای تنظیم 

های زندگی درونی ما را  ترین لایهدهد و تدابیر حفاظتی لازم برای صیانت از خصوصیکنونی ارائه می
می  آیندهشناسایی  در  میکند.  افکار  آن  در  که  استنباط،  ای  مغز،  به  مستقیم  دسترسی  بدون  توانند 

ها،  دهد که قانون باید پیش از آنکه ذهنسازی و حتی به سلاح تبدیل شوند، این کتاب نشان میتجاری
 کشی تبدیل شوند، خود را با این تحولات همگام سازد. های ما به مرز جدیدی از بهرهحقوق و آزادی

 



 
 

 

 مقدمه 

نقطه  کتاب هوش مصنوعی، از  و جامعه  آغاز مینوروداده  و  ای  انسان  میان ذهن  مرز  آن  در  که  کند 
هایی نیست که مستقیماً  شود. مسئله دیگر صرفاً فناوریتدریج نفوذپذیر می های محاسباتی بهزیرساخت

توانند از  اند که میگیریهایی در حال شکلکنند؛ بلکه سامانههای مغزی را ثبت یا تفسیر می سیگنال 
های عصبی، رفتاری و زیستی برای استنباط حالات ذهنی، عواطف و نیات استفاده کنند. در این  داده

گیری بینی و تصمیم شد، به منبعی برای پیشترین قلمرو انسان تلقی می وضعیت، آنچه زمانی خصوصی
می  می تبدیل  نشان  کتاب  همشود.  تحول،  این  که  رادهد  حوزه  سه  می   زمان  قرار  فشار  دهد:  تحت 

خودمختاری فرد، کرامت انسانی و قانون. هنگامی که هوش مصنوعی بتواند پیش از بیان یک فکر یا 
ها  سازی کند، پرسش دیگر فقط درباره حریم خصوصی دادهگیری آن را مدل های شکلتصمیم، نشانه

بینی، تواند بدون پیش نیست؛ بلکه درباره حق فرد برای برخورداری از فضایی است که در آن هنوز می
 دهی بیرونی فکر کند.مداخله یا جهت

 کندبینی می ماشینی که فکر بعدی شما را پیش: ۱فصل 

بینی رفتار شود: حرکت از پیشرو میفصل نخست با تغییری بنیادین در سطح استنباط الگوریتمی روبه
طور که نویسنده  گیری است. همانبینی شرایطی که در آن فکر و انتخاب در حال شکلآشکار به پیش

می »ذهن  NeuroAIدهد،  توضیح  معنای  به  علمیالزاماً  واقعیخوانی«  مسئله  نیست؛  و  تخیلی  تر 
عضلانی، حرکات  های عصبیهای مغز و رایانه، سیگنال ، رابطEEG  ،fMRIهایی که با  تر است. مدل پیچیده

کنار دادهاند، میهای فیزیولوژیک آموزش دیدهچشم، زمان واکنش و نشانه های رفتاری به  توانند در 
شناسایی الگوهایی بپردازند که با توجه، تردید، هیجان یا قصد ارتباط دارند. به این ترتیب، الگوریتم  

خرید، جست کلیک،  از  پس  صرفاً  نمیدیگر  عمل  وارد  فرد  نظر  اظهار  یا  میوجو  بلکه  به  شود؛  تواند 
نشده است. اهمیت این تغییر در همین    ای نزدیک شود که هنوز انتخاب به رفتار آشکار تبدیلمرحله
رسد که  سازی شرایطی می جایی زمانی نهفته است: فناوری از ثبت آنچه فرد انجام داده، به مدل جابه

 ممکن است او را به انجام یک کار سوق دهد. 

های عصبی  ای بتواند از نشانهکند. اگر سامانهجایی، مفهوم خودمختاری را نیز از نو مطرح می این جابه
گیری کامل های عصبی، احتمال یک انتخاب را پیش از شکل شده با دادههای رفتاریِ کالیبرهیا جانشین

تواند از یک خروجی آماری به نوعی قدرت عملی تبدیل شود. نویسنده بر  بینی می آن برآورد کند، پیش 
بلکه این است که آیا    بینی نیست،کند: مسئله فقط درست یا غلط بودن پیشهمین نقطه تأکید می



 
 

بینی باید پیش از آنکه فرد فرصت شناخت، اعتراض یا مقاومت در برابر آن را پیدا کند، مبنای  یک پیش 
تواند بر اساس وضعیت  گیری قرار گیرد. در چنین شرایطی، حتی بدون اجبار مستقیم، محیط می تصمیم

تواند بندی یک پیام، تغییر رابط یا ارائه یک پیشنهاد می شده تنظیم شود؛ برای مثال، زمانذهنی استنباط 
شود؛ گاهی کافی است  مسیر انتخاب را تغییر دهد. بنابراین، کنترل الزاماً با دستور یا منع اعمال نمی

:  رسدتری می جا به مسئله حقوقی بزرگ شرایط انتخاب پیشاپیش مهندسی شود. فصل نخست از همین
گیری آزادانه فکر  حفاظت از ذهن فقط حفاظت از »محرمانگی« آن نیست، بلکه حفاظت از امکان شکل 

 و انتخاب است. 

 شوند وقتی افکار قابل سوءاستفاده می داده؛ مثابه یک مجموعهمغز به: ۲فصل 

فرایندهای شناختی به یک منبع داده بر تبدیل مغز و  شود. در منطق سنتی ای متمرکز میفصل دوم 
حفاظت از داده، معمولًا آنچه اهمیت دارد اطلاعاتی است که فرد مستقیماً تولید یا ارائه کرده است؛ اما  

NeuroAI  کند. یک سامانه ممکن است بدون دریافت مستقیم محتوای یک این منطق را پیچیده می
های عصبی، رفتاری یا زیستی درباره وضعیت ذهنی فرد استنباط کند. به  ای از نشانهفکر، از مجموعه

های رفتاری روزمره  یزات تخصصی نیست. دادهآوری نوروداده از طریق تجههمین دلیل، مسئله فقط جمع
داده با  که  هنگامی  مینیز،  شوند،  کالیبره  و  مقایسه  عصبی  بههای  جانشینتوانند  برای  عنوان  هایی 

استنباط شناختی عمل کنند. در این وضعیت، ردپایی که در ظاهر تنها یک رفتار عادی است، ممکن است  
دهد که  سازی توجه، احساس، ترجیح یا قصد فرد به کار رود. کتاب از این منظر نشان میبرای مدل 

های پراکنده  شود؛ بلکه در ظرفیت آن برای تبدیل نشانهارزش نوروداده دقیقاً در خود داده خلاصه نمی
 به دانش قابل استفاده درباره وضعیت درونی انسان است.

ای پیدا  شوند، پرسش از مالکیت نیز شکل تازهسازی تبدیل می های قابل مدل وقتی حالات ذهنی به داده
باید  می  بلکه  این نیست که چه کسی به یک داده عصبی خام دسترسی دارد؛  تنها  کند. مسئله دیگر 

تواند از استنباطی که درباره ذهن فرد تولید شده استفاده کند، آن را ذخیره کند یا  پرسید چه کسی می
ها نزدیک  و منطق تجاری پلتفرم NeuroAI به ارزش اقتصادی تبدیل نماید. در اینجا کتاب به رابطه میان

سازی و در نهایت درآمدزایی تبدیل بینی، شخصیتواند به منبعی برای پیششود؛ جایی که داده میمی 
بینی کننده را بهتر پیششود. اگر یک شرکت بتواند از الگوهای رفتاری یا عصبی، وضعیت ذهنی مصرف

دهی بینی و شکلکند، مزیت اقتصادی آن صرفاً در شناخت رفتار گذشته نیست، بلکه در توانایی پیش
ای برای تغییر جایگاه شناخت انسان  داده« استعارهمثابه مجموعهرفتار آینده است. از این منظر، »مغز به

ای  تواند به بخشی از زنجیره تولید ارزش دادهاست: ذهن دیگر فقط قلمرویی درونی نیست، بلکه می 
 .کندبررسی می NeuroAI داری وه آن را در پیوند با ظهور نوروسرمایهتبدیل شود؛ تحولی که نویسند



 
 

 های عصبی در پلیسرمزگشایی ذهن: خطرات اجتماعی هنگام ضبط و استفاده از داده : ۳فصل 

شود؛ جایی  و نظارت رسمی منتقل می   ها به حوزه پلیسدر فصل سوم، مسئله از فضای مصرف و پلتفرم
تر داشته باشند. اگر فناوری بتواند  توانند پیامدهایی بسیار سنگینهای حاصل از نوروداده میکه استنباط

نشانه یا  مغز  فعالیت  اطلاعاتی  از  فرد  واکنش  یا  هیجان  شناخت،  حافظه،  درباره  آن  با  مرتبط  های 
استخراج کند، نهادهای انتظامی ممکن است به استفاده از این ظرفیت برای تحقیقات کیفری و ارزیابی 

ای جدی وجود دارد. داده عصبی مند شوند. اما میان امکان فنی و مشروعیت حقوقی فاصلهافراد علاقه
آگاهانه قصد افشای آن فراهم کند که فرد هرگز  فرایندهای ذهنی  را  ممکن است اطلاعاتی درباره  ها 

تر از بسیاری از اشکال معمول گردآوری  رو، مسئله رضایت در این حوزه پیچیده  نداشته است. از این
شود. خطر دیگر، تبدیل یک الگوی آماری به داوری درباره یک شخص است؛ زیرا همبستگی داده می

میان یک نشانگر عصبی و یک ویژگی رفتاری لزوماً به معنای اثبات آن ویژگی در مورد یک فرد مشخص 
 نیست. 

گیری  شود که استنباط الگوریتمی وارد فرایندهای پلیسی و تصمیماهمیت این مسئله زمانی بیشتر می
سادگی از  تواند بهدرباره افراد شود. در چنین شرایطی، مرز میان »مشاهده«، »استنباط« و »تفسیر« می 

کند و در نهایت آن الگو کند، سپس از آن الگویی استخراج می ای را ثبت می بین برود: سامانه ابتدا داده
ای از دانش، قصد یا وضعیت ذهنی فرد تفسیر شود. اگر این زنجیره بدون  ممکن است به عنوان نشانه

اند، بلکه بر  محدودیت حقوقی به کار گرفته شود، افراد ممکن است نه به دلیل آنچه گفته یا انجام داده
رو،  بینی کرده است، در معرض نظارت قرار گیرند. از همیناساس آنچه الگوریتم درباره ذهنشان پیش

برد. پرسش  فصل سوم مسئله نوروداده را از سطح حریم خصوصی فردی به سطح قدرت اجتماعی می
تواند ذهن را ببیند؟« بلکه این است که »چه کسی حق  اساسی دیگر فقط این نیست که »چه کسی می

تفاده کند؟« پاسخ به این پرسش، مستقیماً با آزادی،  دارد از استنباط درباره ذهن برای اعمال قدرت اس
 خورد. های مداخله دولت پیوند میکرامت و محدودیت

 شوندعنوان مدرک استفاده میبه NeuroAI هایذهن در دادگاه؛ زمانی که استنباط: ۴فصل 

کند.  ای فراتر از پذیرش یک فناوری جدید در دادگاه ایجاد میبه فرایند دادرسی، مسئله NeuroAIورود 
شده درباره  در نظام کیفری، ادله معمولًا باید بتوانند ارتباطی قابل دفاع میان یک واقعیت و ادعای مطرح

ماهیتی متفاوت دارند. یک سامانه ممکن است   NeuroAIهای حاصل از  متهم برقرار کنند؛ اما استنباط
های رفتاری، احتمال وجود یک خاطره، شناخت یک محرک، تجربه یک  بر اساس الگوهای عصبی یا داده

بتواند محتوای ذهن را مستقیماً مشاهده کند. بنابراین،    آنکههیجان یا حتی نوعی قصد را برآورد کند، بی
ای اساسی وجود دارد.  ای که ثبت شده« و »معنایی که الگوریتم از آن استخراج کرده« فاصلهمیان »داده



 
 

شود که خروجی الگوریتم در برابر قاضی یا هیئت منصفه ظاهری علمی و  تر میاین فاصله زمانی مهم
تواند از  گیرد: چه زمانی یک استنباط احتمالی میعینی پیدا کند. مسئله فصل در همین نقطه شکل می

 سطح تحلیل فناورانه عبور کند و به شاهدی حقوقی تبدیل شود؟ 

در چنین شرایطی، پرسش درباره قابلیت اعتماد الگوریتم به همان اندازه اهمیت دارد که پرسش درباره  
های آموزشی، انتخاب  بر داده  NeuroAIهای  مهم است. مدل   های ذهنیمشروعیت دسترسی به داده

ها لزوماً به معنای کشف یک حقیقت قطعی درباره فرد  اند و نتیجه آنمتغیرها و الگوهای آماری متکی 
به   آن  تعمیم  باشد،  داشته  مناسبی  عملکرد  آزمایشگاهی  محیط  یک  در  مدل  یک  اگر  حتی  نیست. 

تواند با خطا همراه باشد. افزون بر این، متهم ممکن است با های واقعی و پیچیده قضایی می موقعیت 
رو شود که منطق درونی آن برای او یا حتی دادگاه کاملًا قابل توضیح  نوعی »شاهد الگوریتمی« روبه

را به اصول دادرسی منصفانه، حق دفاع، ارزیابی ادله    NeuroAIنیست. از این منظر، فصل چهارم مسئله  
بینی، زند. خطر اصلی آن است که زبان فنیِ احتمال و پیش ی استنباط علمی پیوند می هاو محدودیت 

اندازه از  بیش  الگوریتم،  و  شود  ترجمه  قطعیت  زبان  به  دادگاه  فضای  اجازه  در  واقعاً  شواهد  که  ای 
 دهند، درباره ذهن متهم سخن بگوید.می 

 ؟ کندشرکتی رفتار را برای سود مهندسی می NeuroAI معماران کنترل؛ چگونه: ۵فصل 

تر، اما از نظر  رسد که شاید روزمرهای میگیرد و به عرصهفصل پنجم از فضای دادگاه و پلیس فاصله می
های فناوری  های مصرفی. شرکتدر اقتصاد پلتفرمی و فناوری NeuroAIاجتماعی فراگیرتر باشد: کاربرد  

وجو، خرید، مکث، حرکت های کلیک، جستبینی ترجیحات و رفتار کاربران از دادههاست برای پیشسال 
تواند های قادر به استنباط وضعیت شناختی می های عصبی و مدل . ورود دادهکنندو تعامل استفاده می 

این فرایند را یک گام جلوتر ببرد. در اینجا هدف صرفاً شناخت این نیست که کاربر چه چیزی را دوست  
بینی تواند تشخیص زمان مناسب برای اثرگذاری، برآورد واکنش عاطفی یا پیش دارد؛ بلکه مسئله می

می نشان  و  دارد  تأکید  تغییر  همین  بر  نیز  کتاب  چکیده  باشد.  انتخاب  یک  انجام  که  احتمال  دهد 
پلتفرمشرکت گردانندگان  و  فناوری  بزرگ  بههای  نوروداده  به  نگاه  ها  درآمد  برای کسب  منبعی  عنوان 

 شود. تر میتدریج باریکسازی خدمت« و »مهندسی رفتار« به کنند. در نتیجه، مرز میان »شخصیمی 

قرار می  را در قلب اقتصاد داده  از نشانهاین تحول، مسئله قدرت  های  دهد. وقتی یک پلتفرم بتواند 
دهد؛ های او پاسخ نمیبینی کند، دیگر صرفاً به واکنششناختی یا رفتاری، وضعیت ذهنی کاربر را پیش

می رابط،  بلکه  طراحی  دهد.  افزایش  را  مشخص  واکنش  یک  احتمال  که  کند  طراحی  محیطی  تواند 
اعلانزمان گزینهبندی  ترتیب  و  تبلیغات  پیشنهاد محتوا،  به  ها همگی می ها،  الگویی  توانند در چنین 

می  پیچیده  نیز  رضایت  مفهوم  اینجا  شوند.  تبدیل  مداخله  با  ابزارهای  است  ممکن  کاربر  زیرا  شود، 



 
 

داده مشخص موافق باشد، اما هرگز تصور نکرده باشد که همان داده برای استنباط چیزی   آوری یکجمع
را در امتداد منطق    NeuroAIدرباره وضعیت ذهنی او استفاده خواهد شد. فصل پنجم از این منظر،  

تواند شکل سازی شناخت می دهد که تجاریدهد و نشان می پلتفرمیِ استخراج ارزش از داده قرار می
ها  تر را فراهم کنند، شرکتبینی دقیقهای ذهنی امکان پیشای از قدرت رفتاری ایجاد کند. اگر دادهتازه

های او به دست  دادن به انتخابشناسند، بلکه ظرفیت بیشتری برای شکلکننده را بهتر می تنها مصرفنه
 آورند.می 

 «هوش مصنوعی عصبی و آینده »حقوق عصبی: ۶فصل 

می حقوق  بازاندیشی  مسئله  به  خطرها  توصیف  از  ششم  یافصل  عصبی«  »حقوق  مفهوم  و   رسد 
NeuroRights  را در برابر تحول NeuroAI دهد. ایده اصلی این است که حقوق سنتی ممکن قرار می

تواند به آن نزدیک شود، کافی نباشند. آزادی فکر، ای که اکنون فناوری می است برای حفاظت از حوزه
فناوری ظهور  از  پیش  همگی  خودمختاری  و  جسمانی  تمامیت  خصوصی،  در  حریم  نیز  عصبی  های 

کند: آیا  ای ایجاد میاند؛ اما توانایی استنباط حالات ذهنی پرسش تازههای حقوقی وجود داشتهنظام
تری تعریف شود؟ در های مشخصباید برای حفاظت از ذهن و فرایندهای شناختی، حقوق یا تضمین

این نگاه، »ذهن« فقط موضوعی برای حفاظت از داده نیست. آنچه اهمیت دارد، حفظ شرایطی است  
های خود را شکل دهد.  کاری ناموجه، افکار و تصمیمنی یا دستبیکه فرد بتواند بدون نظارت، پیش

توان تلاشی برای ترجمه اهمیت اخلاقی و اجتماعی ذهن به زبان حقوق را می  NeuroRightsبنابراین،  
 .نیز کارآمد باقی بماند NeuroAI های جدیددانست؛ زبانی که بتواند در برابر ظرفیت

به فهرست حقوق موجود نیست. اگر مشکل اصلی   کردن چند حق جدیدبا این حال، مسئله فقط اضافه
الگوریتم توانایی  ناشناختهاز  استنباط  برای  مرحله  ها  از  باید  مؤثر  حفاظت  شود،  ناشی  ذهنی  های 

گیری مبتنی بر آن  آوری داده فراتر برود و فرایند تولید استنباط، استفاده از آن و پیامدهای تصمیمجمع
را نیز پوشش دهد. در غیر این صورت، ممکن است داده خام تحت حفاظت باشد، اما استنباطی که از  
از   گیرد.  قرار  ترکیب هزاران داده غیرحساس درباره فرد ساخته شده، بدون محدودیت مورد استفاده 

دهد. رو، فصل ششم مفهوم حقوق عصبی را به مسئله خودمختاری، کرامت و آزادی فکر پیوند میهمین
این  نه  اهمیت  باید  قانون  که  است  آن  در  امکان بحث  از  بلکه  ذهن«،  در  موجود  »اطلاعات  از  فقط 

کند؛ فصلی گیری مستقل ذهن نیز حفاظت کند. این بازاندیشی، زمینه را برای فصل بعدی فراهم میشکل 
ها را دارند یا  پرسد آیا ساختارهای حقوقی موجود اساساً توان همگامی با این فناوریکه مستقیماً می

 خیر. 

 تواند همگام با آن پیش برود؟ آیا قانون می : ۷فصل 



 
 

پردازد.  و توان حقوق برای فهم و تنظیم آن می  NeuroAIاین فصل به شکاف زمانی میان سرعت تحول 
هایی است که مرزهای سنتی مسئله اصلی فقط ظهور یک فناوری جدید نیست، بلکه پیدایش توانایی

های عصبی یا  ها بتوانند از دادهکه سامانه  کنند. هنگامیبینی را مخدوش میمیان داده، اندیشه و پیش
های رفتاری، حالات ذهنی، عواطف و حتی مقاصد احتمالی افراد را استنباط کنند، بسیاری از قواعد  نشانه

شود. بنابراین  موجود با »خود داده« سروکار دارند، نه با معنایی که از ترکیب و تحلیل آن استخراج می
بینی و مداخله در آن فراهم شده  شود که پیش از وقوع آسیب، امکان پیشرو میقانون با قلمرویی روبه

 EUو    GDPRهایی چون  دهد که چارچوباست. توصیف کتاب نیز بر همین خلأ تأکید دارد و نشان می
AI Act کنار برخی حمایت های حقوقی آمریکا، هنوز پاسخی کامل و یکپارچه به مسئله استنباط  ، در 
 کنند.ارائه نمی شناختی

تواند صرفاً به افزودن چند قاعده تازه درباره حریم خصوصی محدود  نمی  NeuroAIاز این منظر، تنظیم  
گوید، زیرا حفاظت از داده زمانی  شود. فصل احتمالًا از ضرورت بازاندیشی در مبانی حقوقی سخن می

آید. پرسش کلیدی این  ناکافی است که ارزش اصلی در »استنتاجی« نهفته باشد که از داده به دست می
گیرد و قانون چگونه  است که مسئولیت خطا، تبعیض یا دستکاری شناختی بر عهده چه کسی قرار می 

حل، احتمالًا در ترکیبی از تواند میان نوآوری علمی و حفاظت از استقلال ذهنی توازن برقرار کند. راهمی 
محدودیت پاسخگویی،  نهفته    شفافیت،  پرخطر  کاربردهای  برای  ویژه  قواعد  و  انسانی  نظارت  هدف، 

کشد و آن را به نهادی  است. اهمیت این فصل در آن است که قانون را از موقعیت واکنشی بیرون می
 کند که باید پیش از عادی شدن فناوری، مرزهای مداخله در ذهن انسان را تعیین کند. تبدیل می 

 آخرین فضای خصوصی: آینده اندیشه آزاد  : ۸فصل 

کند که اگر  رساند و این پرسش را مطرح میترین سطح خود میفصل هشتم بحث کتاب را به بنیادی
اند، آیا ذهن همچنان آخرین قلمرو خصوصی او های زندگی انسان به داده تبدیل شدهترین لایه بیرونی

، تهدید لزوماً به معنای خواندن مستقیم و کامل افکار نیست.  NeuroAIباقی خواهد ماند. در جهان  
تواند برای تغییر رابطه فرد با  استنباط احتمال یک قصد، ترجیح یا وضعیت عاطفی می  حتی توانایی

کند که در آن افکار ممکن است بدون دسترسی مستقیم ای را ترسیم می قدرت کافی باشد. کتاب آینده
سازی یا حتی به ابزاری برای اعمال قدرت تبدیل شوند. در چنین شرایطی، آزادی  به مغز، استنباط، تجاری

از   ماندن  برای مصون  به حقی  بلکه  نیست،  باورهای شخصی  داشتن  برای  صرفاً حقی  دیگر  اندیشه 
 شود.بینی و مهندسی مستمر فرایندهای ذهنی تبدیل می مشاهده، پیش

ممکن است   روایت علمی این فصل احتمالًا بر یک تغییر اساسی تأکید دارد: کنترل ذهن در عصر جدید
هایی رخ دهد گیری و ساخت محیطتر الگوهای تصمیمنه از راه اجبار آشکار، بلکه از طریق شناخت دقیق 



 
 

کند،  های هوشمند بدانند چه چیزی توجه ما را جلب میکنند. اگر سامانهتدریج هدایت میکه رفتار را به
آسیب زمانی  افزایش می چه  را  انتخابی خاص  احتمال  کدام محرک  و  میان  پذیرتر هستیم  مرز  دهد، 

شود. بنابراین حفاظت از فضای درونی انسان مستلزم  تر میشده پیچیدهانتخاب آزاد و انتخاب طراحی
زمان به محرمانگی، استقلال، تمامیت شناختی و حق مقاومت در برابر دستکاری است. عنوان  توجه هم

کند: مسئله آینده فقط حفظ اطلاعات شخصی »آخرین فضای خصوصی« از همین منظر اهمیت پیدا می 
های  نیست، بلکه حفظ امکان اندیشیدن و تصمیم گرفتن در فضایی است که پیشاپیش توسط سامانه

 کننده اشغال نشده باشد. بینیپیش 

 :کتاب یبندایانپ

کتاب، مسیر طیپایان  دادهبندی  از  پیوند  شده  مرکزی  نتیجه  به یک  را  اندیشه  آزادی  تا  های عصبی 
ای  سابقهزمان با گسترش توان انسان برای شناخت مغز، ظرفیت بیهم  NeuroAI  دهد: پیشرفتمی 

کند. خطر اصلی تنها در یک دستگاه یا یک  بینی و اثرگذاری بر خود انسان ایجاد میبرای شناخت، پیش
گیرد که  ای از بازیگران حقوقی، تجاری و فناورانه شکل میشود، بلکه در شبکهکاربرد خاص خلاصه نمی

آفرینی و اعمال قدرت تبدیل کنند. از این رو، پیام نهایی  ممکن است ذهن را به منبعی تازه برای ارزش
تثبیت  پیامدهای  از  حقوق  گرفتن  پیشی  ضرورت  کرامت،  کتاب  از  حفاظت  است.  فناوری  شده 

از مغز،    های تولیدشدهخودمختاری و آزادی انسان در آینده، مستلزم آن است که قانون نه فقط داده
ترین ها را نیز جدی بگیرد؛ پیش از آنکه خصوصیبرداری از آنهای شناختی و امکان بهرهبلکه استنباط

 قلمرو انسان به مرز بعدی استثمار تبدیل شود.

 سیاستی: های یافته

دادهچشم صرفاً  رویکرد  از  عبور  سیاستگذاری،  برای  کتاب  اصلی  حکمرانی  انداز  سمت  به  محور 
های مغزی نیست، بلکه  ، مسئله فقط حفاظت از دادهNeuroAI های شناختی« است. در جهان»استنباط 

بینی درباره ذهن انسان ایجاد  های عصبی، رفتاری و زیستی به پیش کنترل قدرتی است که از تبدیل داده 
پیشمی  باید  سیاستگذاری  بنابراین  میان شود.  تفاوت  به  حساس  و  ریسک  ارزیابی  بر  مبتنی  نگر، 

هایی مانند پلیس، دادگاه و دستکاری تجاری باشد. ویژن کتاب، حفظ نوآوری  خطر و حوزهکاربردهای کم
همراه با ایجاد مرزهای روشن برای حفاظت از خودمختاری، آزادی اندیشه و تمامیت شناختی انسان  

 .است

  های شناختی گسترش حفاظت حقوقی از داده به استنباط  (1

 



 
 

 

هایی که هوش مصنوعی آوری و ذخیره نوروداده خام را تنظیم کند. استنباطسیاستگذاری نباید فقط جمع
کند های عصبی، رفتاری و زیستی درباره احساسات، ترجیحات، نیت یا وضعیت ذهنی تولید می از داده

ها  اغلب در همین استنتاج  NeuroAIنیز باید موضوع حفاظت مستقل قرار گیرند، زیرا ارزش و خطر اصلی  
 .نهفته است.

  در پلیس و نظام قضایی NeuroAI های ویژه بر اعمال محدودیت (2

تابع استانداردهای    های شناختی در پلیس، تحقیقات کیفری و دادگاه بایداستفاده از نوروداده و استنباط
تنهایی مبنای تشخیص قصد، دانش یا  های احتمالی الگوریتم نباید بهتری باشد. خروجی گیرانهسخت

 مسئولیت قرار گیرند و میان داده، استنباط آماری و اثبات حقوقی باید مرز روشنی حفظ شود.

   ممنوعیت یا محدودسازی دستکاری شناختی برای اهداف تجاری (3

شده کاربران برای  های ذهنی استنباط ها یا وضعیتپذیری ها نباید بتوانند از آسیبها و شرکتپلتفرم
ای که  سازی مشروع و مداخلهمهندسی پنهان رفتار آنان استفاده کنند. سیاستگذار باید میان شخصی

کند تمایز بگذارد و بر کاربردهای تجاری پرخطر نظارت فعال عملًا ظرفیت انتخاب مستقل را تضعیف می 
 داشته باشد. 

   بازتعریف حقوق بنیادین با محوریت خودمختاری و آزادی اندیشه (4

کافی نیست. سیاستگذاری باید از ترکیبی از حقوق   NeuroAIمواجهه با    تنهایی برایحریم خصوصی به
شامل محرمانگی ذهنی، تمامیت شناختی، خودمختاری و آزادی اندیشه استفاده کند تا افراد در برابر  

 . دهی فرایندهای ذهنی خود از حمایت مؤثر برخوردار شوندبینی و جهتمشاهده، پیش

 نگر و مبتنی بر ریسکگری پیشحرکت به سوی تنظیم (5

نیازمند ارزیابی    NeuroAIزا وارد عمل شود. توسعه  قانون نباید پس از فراگیر شدن کاربردهای آسیب
سامانه توانایی  و  هدف  درباره  شفافیت  ریسک،  مسئولیتپیشینی  توسعهها،  و  پذیری  دهندگان 

های حقوقی  های گسترده در چارچوبمحدودیت کاربردهای پرخطر است تا نوآوری پیش از ایجاد آسیب
   و اخلاقی هدایت شود.



 
 

 


